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دكتر عباسعلي سعيدي
دانشگاه شهيد بهشتي

اي عملكردي نظامهاي فضايي ناحيه-ناكارآمدي ساختاري
)شرق خوزستان(ناحيه باغملك: مورد

:چكيده

اـختاري       .  عملكـردي هـستند  -بسياري از نواحي روستايي، درحال پيوندپذيري و دچار تحولات س

تعداد زيادي از خانوارهاي روستايي در كانونهاي غيرروستايي فعاليت كرده و زنـدگي خـود را از ايـن                  

اي، به طور مسلمّ، تفكيك مسائل روستايي و شهري در چارچوب پيوستگي منطقه. كنندطريق تأمين مي

پرداختن به اين دوگونه . اي استسعهگذاريهاي عمراني و اثربخشي سياستهاي تومانع از كارآيي سرمايه

تـايي   تواند روحي تازه به روابط منطقهشيوة زيستي، به شكل توأمان، مي   شـهري  –اي و پيونـدهاي روس

اـ و                سمت د تا از اين طريق بتوان     مبد اـيي نظامه تـهاي يكپارچـه و برپ گيريهاي مناسبتري نـسبت بـه سياس

هاي اخير روابط فـضايي در بـسياري از نـواحي            دهه ي، ط  در ايران  .ساختارهاي نهادي بهتر دست يافت    

اـدلات فـضايي بـوده             ه  روستايي، ب  ةناحي ـ. انـد ويژه نواحي با سابقه و پيوندهاي كوچروي، شاهد عدم تع

كوشد  مينوشتار حاضر. اي از اين گونه نواحي استروستايي باغملك، واقع در شرق خوزستان، نمونه    

اـختاري موجـب    كه  نظام سكونتگاهي، نشان دهد  و عملكردهاير بررسي ساختا  باتا   چگونه ضـعف س

اـكم در ايـن بررسـي،    .شوداي مي ناكارآمدي عملكرد و در نتيجه، ناپايداري ناحيه        با توجه به نگرش ح

تـها و                         براي دستيابي به سطحي قابل قبول از توسـعه و پايـداري آن در ايـن گونـه نـواحي، تـدوين سياس

 ـشـهري شـرطي لازم بـه شـمار       راهكارهاي مناسب براي برپا تـايي  يي روابط و پيوندهاي كارآمد روس

.آيدمي
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:درآمد

اـني  ئهاي اخير، هرچند بـه طـرح و تعـديل برخـي مـسا     روند دگرگونيهاي همه جانبة دهه      فـضايي و  –ل مك

اـزه  اي را با مباح ـ   ريزيي ناحيه  اقتصادي انجاميده است، اما كارشناسان مطالعات فضايي و برنامه         -اجتماعي اي ث ت

روية گروههاي روستايي جايي و مهاجرت بيهاي اين مباحث جابه  يكي از آشكارترين جلوه   . روبرو كرده است  

اين روند نه تنها موجب . به سوي شهرها با اميد برخورداري مناسبتر از امكانات معيشتي و تسهيلات زندگي است             

به ايـن  . ث ايجاد مشكلاتي در نواحي شهري شده است  ، بلكه باع   شده هاي روستايي هايي در حوزه  بروز نارسايي 

.  ناهمگونيها و عدم تعادل فضايي در سطح نواحي كشور رشد و گسترش يافته اسـت               ،هاي اخير ترتيب، طي دهه  

اـي كوچـك        از سوي ديگر، تقريبا در تمام نواحي كشور سهم قابل توجهي از سكونتگاههاي روستايي به آباديه

)1(.اردو بسيار كوچك اختصاص د

اـ پيـشينة      بر اين اساس، ويژگي عام روستاها در بسياري از مناطق كشور، به ويژه در نـواحي و عرصـه                   اـيي ب ه

عشايري وزندگي مبتني بر كوچ، درتعدد، پراكندگي و محروميت از امكانات لازم براي پاسخگويي به نيازهاي                

اـن       . شودبنيادي جماعتهاي روستايي خلاصه مي      ـ آنچه در ايـن مي و معمـولاً    بـوده اي برخـوردار    ت ويـژه  از اهمي 

 اين وضعيت در نهايت گرچه موجب .است) عمدتاً شهر و روستايي(شود، تفاوتهاي بين سكونتگاهي  فراموش مي 

دليـل  بـي . بـرد اي نمـي  و ضعف و فروپاشي ديگري مي شود، اما هرگز راه به توسعة ناحيـه يكيرشد وگسترش   

اـ مـسا       رونق و فراموش شده به چـشم مـي        نيست كه هر جا روستاهاي بي      اـ درهـم      ئخـورد، شـهرها ب ل متعـدد و ب

اـت وهـم         . ريختگي ساختاري و نابساماني عملكردي، روبـرو هـستند         اـيج مطالع اـلي اسـت كـه هـم نت ايـن در ح

اـمي علمـي و عملـي     ،هاي روستايي آنها  اي شمردن حوزه  ريزيهاي شهري، با حاشيه   پيامدهاي برنامه  اـ ناك  اغلب ب

)2(.اندرو بودهروب

در اين ميان، نكتة اساسي اين است كه هنوز نه تنها تعريف مناسبي از روستا در دسترس نيست، بلكـه مفهـوم                

)3(.ومعناي شهر نيز به درستي مشخص نشده است

:طرح مسأله و ضرورت تحقيق

تـعدادها و   تحليل  همچنين،. موضوع بخش بزرگي از مطالعات جغرافياي كلاسيك است       اي،  فضاي ناحيه  اس

، )ايناحيـه (توان انكار كرد، اما اين استعدادها و قابليتها از اين ديـدگاه  قابليتهاي طبيعي محيطهاي گوناگون را نمي     
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تر، يعنـي  نخست خود را در فضايي به مراتب پيچيده    ،  جغرافياي نو . آيدتنها عنصري از عناصر مطالعه به شمار مي       

با غفلت ورزيـدن،  . يابدها باز مي كنندگان و واسطه  كنندگان، مصرف ي توليد هادر فضايي شكل گرفته از پروژه     

)143: 1373كلاوال، . (توان به درستي دريافتاي را نميحتي از يك بخش مسأله، استعداد و قابليت ناحيه

اند كـه  كيبه اين ترتيب، تعاريف مبتني بر پاية جدايي سكونتگاههاي شهري و روستايي غالباً بر اين فرض متّ 

توان به سادگي به دو قسمت كاملاً متفاوت و جـدا از            زندگي و معيشت ساكنان اين دو نوع كانون زيستي را مي          

اـلي اسـت       ). كشاورزي در محيطهاي روستايي و صنعت و خدمات در كانونهاي شهري          .(هم تفكيك نمود   ايـن در ح

اـر و كـسب    . آيددست مي روستايي به هاي  كه امروزه منبع درآمد بسياري از ساكنان شهرها از عرصه          و محـل ك

).185: 1986 و ميسرا، 149: 1998تاكولي، (درآمد بسياري از روستاييان، مراكز شهري است

اـي       علاوه بر روابط سنتّي وتاريخي، امروزه روابط تعاملي از نوع ديگـر نيـز عرصـه                تـايي و كانونه اـي روس ه

هاي گوناگون با روستاها در ارتباط و پيوند قرار اس، شهرها به شيوهبر اين اس. دهندشهري را به يكديگر پيوند مي

 ـ      –دارند و پيوندهاي روستايي   تـايي بخـشي از واقعي اـي روس اـ و خانواره اـني   شهري نـزد افـراد، گروهه –ت مك

اـي   ديگر، درست است كـه روستانـشينان در عرصـه           عبارت به. رود عملكردي به شمار مي    –فضايي و زيستي     ه

اـ      ،آورند مي به دست كنند و معاش خود را از زمين و ديگر منابع طبيعي             زندگي مي  روستايي  اما براي تأمين نيازه

بر اين اساس، )4(.و فروش محصولات خود و نيز براي كار و فعاليت به شهرهاي دور و نزديك رفت و آمد دارند

» بخش ساخته شده و فيزيكـي     «راتر از   اي به مراتب ف    عملكردي قاعدتاً عرصه   -كانونهاي شهري از لحاظ فضايي    

اـ بـه                 . شوندرا شامل مي   اـرف آنه به همين دليل است كه عرصة زيستي شهرها را چندين برابر مساحت ثبتي و متع

اـختاري    - با اين حال، بسياري از نواحي به واسطة ساختهاي تاريخي          )5(.آورندشمار مي   اقتـصادي   - اجتماعي و س

اـدي              خود، تا دستيابي به روابط دوس      لـة زي دارنـد؛  ويه و تعامل مثبت بين كانونهاي روستايي ومراكـز شـهري فاص

.ناحية باغملك جزو  اين گونه نواحي است

اـي فـضايي   نظريـه «منديهاي رويكردي استوار است كـه بـه         نشالودة نگرش اين بررسي بر اصول وقانو       )6(»ه

: اي را ماننـد فرضهاي اوليـه  متكّي هستند كه بيشتر پيش ها اساساً بر مطالعات نظري    گونه نظريه اين. اندشهرت يافته 

و ماننـد  » دشتي هموار و يكنواخت، توزيع يكسان جمعيت ومنابع،دسترسي برابر به منابع، امكان مساوي فعاليـت              «

اـ حـوزه «گونه نظريات به تفاوتهاي دنياي واقعي با كه پيشگامان ايننكتة قابل توجه اين  . كنند مطرح مي   را آن ي ه

اـ ايـن گونـه        كـه معمـولاً ضـمن آن    خود به خوبي آگاهي داشتند، چنان    »فرضي اـت خـود را قاعـدتاً ب كـه مطالع
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اـزمي  پيش اـي واقعـي،                         فرضها آغ اـگون موجـود در دني اـت گون اـ و تنوع اـظ تفاوته اـ لح اـ در عمـل ب كردنـد، ام

. نظري خود با دنياي واقعي بپردازندالگوهايكوشيدند به اصلاح و هماهنگي مي

اـييهاي  دليـل وجـود      به   )7( خانوار، 33بدين شكل، روستاهاي ناحية باغملك با جمعيت متوسطي حدود           نارس

اـبودي قـرار                   . ساختاري و محدوديتهاي عملكردي    تـه و بعـضاً در مـسير ن اـيي را نداش يـن دگوگونيه غالباً تاب چن

اـي جديـد         ت، بازماندگي عمومي ناحيه از تحـولا      از علل عمدة اين وضعي    . اندگرفته اـ صـورت نيازه ت همـسو ب

اـختهاي لازم شـهري      طايفه -كانونهاي روستايي، ديرپايي برخي روابط و پيوندهاي سنتّي        اـ و س اي و نبود زيربناه

اـ مطالعـة حاضـر كوشـش دارد   . براي ايفاي نقش مناسب مراكز شهري واقـع در ايـن ناحيـه اسـت        اگـر نتوانـد    ت

.ند، لااقل به طرح درست مسأله دست يابدبيني كراهكارهاي خروج از مسأله را پيش

:)8(ويژگيهاي محيطي محدودة مورد مطالعه

50  15ْ  تا 49َ   ْ 33 عرض شمالي و َ    31 ْ 43 َ  تا 31 ْ 13 كيلومتر مربع، در َ    2246ناحية باغملك با وسعتي حدود      

نـتّي     ايـن ن . طول شرقي، در شرق خوزستان و همسايگي استان كهگيلويه و بويراحمد قـرار دارد          احيـه بـه طـور س

. شمسي به عنوان شهرستان باغملك مطرح گرديد1371واز سال . شد خوانده ميجانكي

كننـد،  جا از الگوي يكنواخت و يكساني پيـروي نمـي  هاي سكونتگاهي هميشه وهمه   آشكار است كه شبكه   

اـ دخالـت دارنـد،           تـقرار آنه اـني   بلكه عوامل و نيروهاي گوناگوني در مكان گزيني ونحوة اس اـظ مك -كـه از لح

البتـه دامنـة اثرگـذاري عوامـل و       ) 416: 1375،حـسيني ) و(سـعيدي . (انـد فضايي متنوع و از نظر اثرگذاري متفاوت      

از حد پويا و قابل اعتنايي برخوردار نيـست، بـه           ) به مفهوم عام آن   (نيروهاي محيطي آنجا كه سطح رشد فرهنگي      

تـايي، نقـش اثـربخش         -با توجه به غلبة فرهنـگ عـشايري       بر همين مبنا و     . تر است طور نسبي گسترده    نيمـه روس

تـايي آن بـه       - اكولوژيك ناحية باغملك در ويژگيهاي مكاني        -خصوصيات طبيعي  فضايي سكونتگاههاي روس

اندازبندي عمومي عبارتات در يك دستهخوبي قابل رديابي است؛ اين خصوصي:

كل عوارض زمين؛شساختار و ) الف

؛ه منابع نسبتاً كافي آبدسترسي ب) ب

برداري خاك؛ امكان دسترسي به منابع قابل بهره) پ

.گيري از اراضي مرتعيامكان دسترسي و بهره) ت
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ارتفاعات و ناهمواريهاي ناحية باغملك نه تنها بر اندازه و حجم جمعيتي مراكز و كانونهاي زيستي، بلكـه در      

اـس، در ناحيـة باغملـك      .  نقش مؤثرّي داشته است،اديهاتعيين نوع فعاليت غالب و دامنة ارتباطي آب      يـن اس بـر هم

اـي انـساني بـوده     هاي هموار نسبت به عرصه استقرار در پهنه   هاي ناهموار و كوهستاني، بيشتر مورد توجـه گروهه

تـايي عمـل كـرده     از سوي ديگر، عامل ارزشمند آب به عنوان يكي از مهمترين عوامل مكان . است گزينـي روس

اـي        اي كه دسترسي نسبتاً پايدار به منابع آب، همه        ه گونه  ب ،است تـقرار آباديه اـي انـساني واس جا به جلـب گروهه

يـة رودخانـه        . كوچك و بزرگ منجر شده اسـت       اـط، حاش يـن ارتب اـس، عـلاء و         در هم اـي محلّـي، نظيرابوالعب ه

اـدات شـرقي و غربـي،         ن نمونـه، آب   ابه عنو . آيدرودتلخ، محلّ استقرار بسياري از آباديها به حساب مي         اـي س اديه

اـ   )9(.انددر حاشية رود محلي ابوالعباس استقرار يافته ... آقا، لالب، ابوالعباس و   رودزرد، مال   منابع آب، به ويـژه آنج

اـ توجـه   هاي زراعي مطرح است، آشكارا در ارتباط و پيوند تنگاتنگ با منابع خاك اهميت مي ليتكه فعا  يابد، اما ب

تـقرار و          به سابقة تاريخي     فعاليت و سنتّهاي زيستي ساكنان ناحيه، نحوه و دامنة دسترسي به مراتع در تعيين محل اس

به طور كليّ و با تكيه بر ويژگيهاي محيطي ناحية          . پذيري برخي آباديهاي ناحيه نقش به سزايي داشته است        شكل

)84: 1377سعيدي، : (مودتوان به سه عرصة متفاوت تقسيم نهاي سكونتگاهي آن را ميباغملك، عرصه

 ناحيـه را،  شرقي و بخشهايي از شـمال    اين عرصه ارتفاعات قسمتهاي شرقي، جنوب     : عرصة كوهستاني ) الف

تـرين قـسمت   تـراكم گيرد كه از نظر اسكان وفعاليت، كم       متر دارند، در بر مي     2500كه معمولاً ارتفاعي بيش از      

اـيي همچـون   ضخامت ونامناسب براي زراعت، وجود پديدهوجود شيب زياد، خاك كم . رودآن به شمار مي    ه

بـكة               زلزله خيزي، رانش و ريزش سنگ، همچنين وقوع سيل به هنگام بارشهاي شديد فصلي، در كنار ضـعف ش

اـن رشـد و         ارتباطي، باعث ابعاد محدوديتهاي قابل تـوجهي در زمينـة شـكل            اـي پرجمعيـت و امك گيـري آباديه

از ويژگيهاي بارز اين عرصه، گذشته از ضعف فعاليتها، وجود برخي آباديهاي            . تگسترش كالبدي آنها شده اس    

 بلكه بـه    )10(رونق روستايي است كه غالباً نه تنها در معرض سوانح گوناگون طبيعي قرار دارند،             كم جمعيت و كم   

البتـه  . شوديدليل محدوديتهاي محيطي، فعاليت زراعي درآنها به صورت محدود و در قطعات كوچك انجام م              

هاي محليّ و فصلي، فعاليت غالـب ايـن   جاييهمراه با سنتّهاي ديرپاي كوچ، امروزه به شكل جا بهنگهداري دام، 

.دهدعرصه را تشكيل مي

فاصل بين دشتها و بخشهاي مرتفـع        حد ، متر 2500 تا   1000اين عرصه با ارتفاعي بين      : ايعرصة كوهپايه ) ب

وجود اراضي قابل توجـه مرتعـي،       . گيرداي ناحيه را نيز در برمي      كه محورهاي دره   دهدكوهستاني را تشكيل مي   
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اـ متوسـط مـستقر در ايـن عرصـه فـراهم            امكان فعاليت مخلوط دامداري و زراعت را براي آباديهاي كوچـك ت

.آورده است

ر دشت صيدون، قلعـة  و دشتهايي نظي)  متر ارتفاع1000با كمتر از (ارتفاع ناحيه   بخشهاي كم : عرصة دشتي ) پ

اـ فعاليـت غالـب          . تل، ميداوود و ابوالعباس در اين عرصه قرار دارنـد          سـكونتگاههاي متوسـط و بـزرگ ناحيـه، ب

همچنين، بيشتر تأسيسات زيربنايي . اندزراعت و دامداري به عنوان منبع درآمد مكمل، در اين عرصه استقرار يافته     

اـ،    تمركزيافته و واحدهاي خدماتي در اين قسمت از ناحيه        اند كه دركنار وجود شبكة ارتباطي نسبتاً مناسـب راهه

اـي              اند كه مي  شرايطي را فراهم آورده    توان گفت، سكونتگاههاي واقع در ايـن عرصـه از برخـوردارترين آباديه

.روندناحيه به شمار مي

اـ بـسترهاي مـساعد سـكونت  انـسا                به طور كلّ   ني بـه صـورت   ي، مجموعة شرايط طبيعي باعث شده اسـت ت

هاي محدود ميداوود، قلعه تل، ابوالعباس وچنـد محـدودة كوچـك            هايي در سطح نقشة ناحيه، از جمله پهنه       لكهّ

اـمل مـي           اين پهنه . گر شوند ديگر جلوه  شـوند، بيـشترين   هاي كوچك، كه بخش ناچيزي از مساحت ناحيـه را ش

.اند دادهسهم را در استقرار سكونتگاهها و پذيرش جمعيت به خود اختصاص

اـي  اي در اغلب جنبـه تي كوچ و روابط قوي طايفه سنّ شيوة ها ي اخير، رد پايرغم دگرگونيهاي دههعلي ه

اـگون بـه         وايفط. شود اقتصادي ناحيه هنوز به شكل آشكار ديده مي        -زندگي اجتماعي   مختلفي از ايـلات گون

اـي هاي مختلف،از جمله برخـي طايفـه      ها ورده صورت تيره  اـي چهارلنـگ،      هفـت    :ه اـري، بختياريه لنـگ بختي

يـخ . هاي عربها و طايفهها، ممبيني، تيرهگردهاي زنگنه، بهمئي   اـدات در عرصـه   ش اـ و س اـي مختلـف ناحيـه    ه ه

اـعي     ازها و سادات كه پيوسته       شيخ وايفط. كنندزندگي مي   فرهنگـي قابـل تـوجهي برخـوردار         - جايگاه اجتم

يـن           اند و در كنار خانها، كلانترها     بوده اـي ب اـنجي در برخورده اي برعهـده  طايفـه  و كدخدايان، نقشي عرفـي و مي

اـ و بهمئـي                 داشته لـي بختياريه اـ، از  اند، به طور سنتّي در آباديهاي مرزي واقع بين قلمروهاي عمده دو گـروه اص ه

   ورد و انار، دوراهي، دماب، كـربلا قاسـمعلي، كنجـدكار سـفلي، دره شـور، تولـه، سـرم        هجمله در روستاهاي در

.اندبرخي آباديهاي ديگر استقرار يافته
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:نظام فضايي سكونتگاهها

مجال، آن دسته از در اين . پذيري نظامهاي سكونتگاهي عوامل و نيروهاي گوناگوني دخالت دارنددر شكل

ر اند كه خود محل بروز روندهاي تعاملي عوامل و نيروهاي منفرد چندي به شماعوامل اثربخش مورد توجه بوده    

 فضايي نظام سكونتگاهي و چه بسا به        –به اين ترتيب، همچون عاملي تركيبي در بافت و ساخت مكاني            . آيندمي

اـي مركـزي،    : انـداز اين گونه عوامل تركيبي عبارت    . صورت عامل ويژگي بخش به نظام در شمار هستند         مكانه

.واحدهاي سكونتگاهيالگوي شبكة دسترسي، جمعيت و روابط اجتماعي و سلسله مراتب عملكردي 

:مكانهاي مركزي و عملكردهاي فضايي مراكز سكونتگاهي

كالا و خـدمات    شود كه در آن      گفته مي  )11(بر اساس تعاريف موجود، مكان مركزي قاعدتاً به سكونتگاهي        

اـ حـوزة نفـوذ آن، ارائـه مـي          مركزي اـي پيرامـوني ي اـز آباديه اـبراين، ايـن گونـه    . شـود  براي پاسخگويي بـه ني بن

اـكن در خـود، بـه              ، هستند تمركزيسكونتگاهها به اصطلاح داراي      اـي جمعيـت  س  يعني قادرانـد فراتـر از نيازه

بر اساس اين نظريه،  براي     . پاسخگويي به نيازها و تقاضاهاي جمعيت و سكونتگاههاي پيراموني خود نيز بپردازند           

 هر  ، تا  رتبة معين در سطح ناحيه وجودداشته باشد       اي لازم است تعداد مناسبي از سكونتگاهها با        نيازهاي ناحيه  رفع

اـت و خـدمات را عرضـه دارد            بـه ايـن ترتيـب، مجموعـة     . كدام با توجه به اين رتبه بتواند طيف متناسبي از امكان

دهد كه نخستين ويژگـي آن، سلـسله مراتبـي بـودن آن          هاي متفاوت، الگويي را به دست مي      سكونتگاهها با رتبه  

)12(.است

، از قـدمت چنـداني برخـوردار    رسـد گونه كه به نظـر مـي  آنري نظام سكونتگاهي ناحية باغملك،      گيشكل

اـل تحـولات سـرآغاز سـدة                    . نيست با توجه به ريشة عشايري ناحيه، بسياري از سكونتگاههاي روستايي آن به دنب

اـب . انـد ، شكل گرفتـه   )1308-12(شمسي حاضر و به دنبال سياستهاي تخته قاپوي عشاير           اـ در     بن راين، بيـشتر آباديه

اـ          طايفه-هاي ايلي عرصه اـي كوچـك و پراكنـده برپ نـتّهاي كـوچروان، بـه صـورت آباديه ايي و به پيروي از س

هايي از خانوارهاي معدودي بودند كـه   خورشيدي، بسياري از آباديها تنها مجموعه1340در واقع تا دهة . اندشده

هايي اين گونه كپرها با تكوين تدريجي به خانه. كردند زندگي ميشد،در كپرهايي كه از چوب و ني ساخته مي        

اي بـود كـه از   يافتـه به اين ترتيب، بنگي نوعي سرپناه و در اصل كپر توسـعه . تبديل شد كه به بنگي موسوم بودند  
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تـفاده از گـل و گـچ بـه آن                ،لحاظ ريخت به سياه چادر شباهت داشت       اـخته شـده بـود و اس  اما از ني و چوب س

.آورداي ساده در ميبخشيد و آن را به صورت خانهستحكام ميا

اي، اغلب آباديها در آغاز، دركنار ساير عوامل، مانند دسترسي به   شرايط و روابط خاص ناحيه     به دليل وجود  

اـ،   درهبه اين ترتيب، برخي از آباديها در داخـل . اندآب و خاك و مرتع، با توجه به امكانات امنيتي استقرار يافته   ه

از سوي ديگر، . پذير باشداند كه به هنگام ضرورت، دفاع از آبادي به سادگي انجام           و نقاطي قرارگرفته   ارتفاعات

اـ و طوايـف مختلـف بـوده                آباديهاي خان  بـر ايـن    . انـد نشين، عمدتاً به خاطر مركزيت خود، مورد توجه گروهه

ر پيونـد برقـرا  ها با كانونهاي مركزين آ امكاناست كه در حد  اي بوده   اساس، نحوة استقرار ديگر آباديها به گونه      

يـدون از نـوعي مركزيـت                 هدر اين ناحيه، گذشت   . باشد  از كانون شهري باغملك، آبادي قلعه تل، كايد رفيع و ص

لـي ناحيـه       برخوردارند و امروزه با توجه به استقرار پاره        اـي اص كيل اي را تـش اي از آباديها در پيرامون آنها، كانونه

.دهندمي

:الگوي شبكة دسترسي

ابط عملكـردي سـكونتگاهها   و از جمله خدمات زيربنايي است كه نقشي اساسي در حيات اقتصادي و ر           ،راه

محـور  . منـد اسـت   به طوركليّ، شبكة دسترسي در ناحية باغملك از الگويي چنـد محـوري بهـره              . بر عهده دارد  

 دالان، - محورهاي اصلي و سه محور ميـداوود ، صيدون–آباد ايذه و محور دو راهي اسلام - باغملك   -رامهرمز

اـي فرعـي ناحيـه را تـشكيل مـي      ، ابوالعباس - هفتگل و باغملك   -باغملك اـن، محـو   . دهنـد  محوره ردر ايـن مي

هاي مختلف، مهمترين محور ارتباطي به شـمار     شمالي، از جنبه   – ايذه با جهت شمال شرقي       - باغملك -رامهرمز

تـه اسـت            به طوركلّ  اين محور . رودمي اـدي برعهـده داش . ي در برپايي سيطرة فضايي برخي سكونتگاهها نقشي بني

گذشته از استقرار شهر باغملك در اين محور، برخي از مهمترين آباديهاي ناحيه، از جمله قلعـه تـل، نيـز در ايـن            

اـد   در محلّ تلاقي دو محور اسلام      گاهي،آباد با موقعيتي گره   به عنوان نمونه، آبادي اسلام    . اندمحور قرار گرفته   آب

گذرد، اما گيري اين سكونتگاه نميگرچه زمان چنداني از شكل    .  باغملك برپا شده است    -صيدون و رامهرمز  -

به واسطة موقعيت استقراري خود، عملكردهاي نسبتاً متنوعي را برعهده گرفته و از اين طريـق، عملكـرد فـضايي              

لـي ديگـر ناحيـه، يعنـي محـور دوراهـي اسـلام        . ستقابل توجهي به  دست آورده ا     اـد  در مقابل، محـور اص -آب

در . رغم اهميت ارتباطي آن، نتوانسته به رونق آباديهاي واقع در طول مسير خود چندان ياري رساند               صيدون علي 
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اـد اسلام(جز آباديهاي صيدون و دوراهي  واقع، به  نـد،  امند بـوده كه هر يك از جايگاه و امتيازات ديگري بهره) آب

علاوه بر دوراهي، صيدون نيز بـه       . اي هستند ساير آباديهاي اين محور فاقد عملكردهاي قابل توجه محليّ و ناحيه          

اـزد، توانـسته اسـت در     خاطر موقعيت سنتّي و مواصلاتي خود، كه آباديهاي چندي را به يكديگر متـصل مـي                س

اـي موجـود در ايـن دو عرصـه،            ب. گذر زمان عرصة عملكردي قابل توجهي كسب نمايد        ا اين وجود، عملكرده

. برآمده از وجود همين محور ارتباطي استرغم ضعفهاي خود،علي

محورهـاـي فرعــي ناحيــه، بــه واســطة ضــعف عمــومي زيرسـاـختها و روابــط، نقــش چنــداني در گــسترش  

گل داراي اهميت بارز محليّ      هفت -در اين ميان، محور باغملك      .انداي برعهده نداشته  عملكردهاي محليّ و ناحيه   

 به اين معنا كه موجب شـده      ،هر چند اين محور از لحاظ پيوند آباديهاي ناحيه، نقشي انفصالي برعهده دارد            است،

اـ                مسافتاست تا آباديهاي واقع در حاشية آن، به دليل بعد            اـط قـوي ب اـي ارتب اـطي، بـه ج  و ضعف امكانات ارتب

-همچنين محور ارتباطي باغملـك      . ا هفتگل ارتباطي تنگاتنگ داشته باشند      باغملك، ب  يكانون اصلي ناحيه، يعن   

آن، توانسته است ارتباط آباديهاي واقع در مسير خود به كانون اصلي            » بستيبن«ابوالعباس، بيشتر به خاطر ويژگي      

.اي آشكار تسهيل نمايداي را به گونهناحيه

بقيـه  راههاي مطلوب و     داراي% 2/43راي سكنة اين ناحيه،     رتيب، از كلّ  آباديهاي سكونتگاههاي دا      تبه اين   

توان ميل،با اين وجود، به خاطر جمعيت قابل توجه آباديهاي دست او          . از راههاي نامناسب برخوردارند   ) 8/56%(

اـ        . مند هـستند  از خانوارهاي ساكن در آباديهاي ناحيه از راههاي مناسب بهره         % 8/77گفت،   اـط و ب يـن ارتب در هم

اـي         توان گفت، ه به خصوصيات شبكة دسترسيها در سطح ناحيه مي        توج  خدمات و امكانات مختلـف در كانونه

البته بيشتر خدمات روستايي . اندتمركز يافته) اييا ناحيه (روستايي با جمعيت بيشتر و برخوردار از مركزيت محليّ          

گـذاريهاي عمرانـي مـستقيم    لتي و سـرمايه موجود در سطح ناحيه، نتيجة مستقيم دخالت دستگاهها و نهادهاي دو    

.اندآنهاست كه قاعدتاً بر اساس موقعيت و وزن جمعيتي آباديها برپا شده

:اياي و بين طايفهروابط طايفه

تـگيهاي قـومي و تـصرفّ         ،گيري نظام سكونتگاهي در ناحية باغملك     استقرار آباديها و شكل    اـبعي از پيوس  ت

اـلودة رخـدادهاي               . بوده است هاي عرفي طوايف مختلف     محدوده اـي ناحيـه بـر ش اـن، پـراكنش آباديه بدين س

اـ بـه امـروز     هاي مختلف قومي استوار است كه گهها و تيرهتاريخي و حقوق سنتّي رده  گاه نيز در هم آميختـه و ت
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اـ هـم امـروز نيـز روابـط              گونه پيوندهاي طايفه  ي اين يپايا.  است شدهموجب برخوردهايي    اي باعث شده اسـت ت

اـيي   . تأثير قرار گرفته، محدوديتهايي را در اين زمينه به ناحيه تحميل نمايدعملكردي بين سكونتگاهي تحت    اـ ج ت

ولاً كه ساكنان برخي حاضراند براي پاسخگويي به نيازها و تقاضاي خود، مسافتي طولاني را طي نمايند و يا اص ـ                  

اـ آن همگنـي قـومي         اي از نيازهاي خود چشم    از برآورده شدن پاره    اـوري كـه ب تـاي مج پوشي كنند، اما بـه روس

اـلهاي اخيـر،         . ندارند و اتفاقاً داراي امكانات و خدمات مرتبط است، مراجعه نكنند           آشكار است كه تحـولات س

.اند رفتاري هنوز پايايي خود را محفوظ داشتهتهايگونه سنّاين گونه اثرگذاريها را تعديل كرده است، اما اين

:سلسله مراتب عملكردي سكونتگاهها

يـش از                     تعيين  جايگاه هر يك از واحدهاي سكونتگاهي و تعامل و ارتباط عملكردي آنها در سـطح ناحيـه، ب

تـوار اسـت           طايفه –هر چيز، بر اساس برخورداريها، ويژگيهاي قومي         يـها اس يـن،   .اي و نحوه و دامنة دسترس  همچن

اـي        ،تر دامنة عملكـردي هـر سـكونتگاه       روشنبراي تشخيص    اـي سـكونتگاهي بـه تفكيـك عملكرده  عملكرده

: اساس قرارگرفته، در اين ناحيه پنج رده يا سطح اصلي شناسايي شده است)13(اي،اي و حوزهنقطه

 مطـرح اسـت،     تنها كانون سكونتگاهي كه در اين سـطح       : سكونتگاههاي با عرصة عملكردي وسيع    ) 1سطح

اـ،    . شهر باغملك، مركز ناحيه، با برخورداري از تأسيسات و واحدهاي متعدد ومتنوع خـدماتي اسـت          بـر ايـن مبن

كاملاً  وابسته و از ) گيري از امكانات و خدمات دولتيلااقل از نظراداري و بهره(اي ابعاد تمامي آباديهاي ناحيه از پاره    

اـم آن   به عنوان نمون(هاي ديگر   برخي جنبه  يـطرة عملكـردي   )ة مبادله بازاري وجريان سرمايه بـه مفهـوم ع -، تحـت س

 ـعملكردي شهر باغملك از يكسو و جاذبه . فضايي اين كانون قرار دارند اـي   البته ضعف ساختاري  اـي كانونه ه

اـره         )  اهواز، ايذه و رامهرمز    عمدتاً(شهري برتر در سطح منطقه       اـ پ اـي  اي آب از سوي ديگر، موجب شده است ت اديه

 نيازهاي سطح برتر خود، مستقيماً به كانونهاي شهري بيـرون از ناحيـه مراجعـه كننـد و از ايـن      رفعروستايي براي   

.گيري نداشته باشندلحاظ با باغملك تعامل چشم

با توجه به امتيازات سكونتگاهها در سطح ناحيـه، در          : سكونتگاههاي با عرصة عملكردي نسبتاً وسيع     ) 2سطح

اـن        . اي برخوردار است  بادي قلعه تل  از جايگاه ويژه      آاين رده  اـنون خ تـه   البته قلعه تل، به عنـوان ك نـشين، از گذش

اـن        . اي بوده است  داراي مركزيت ناحيه   اـطق    با توجه به اين جنبة تاريخي كه مركزيتهاي خ نـشين در نـواحي و من

 ـفضايي خود، پيوسته اف ـ  اـيي از طايفـه  عشايري، به واسطة ماهيت و عملكرد مكاني  اـ و تيـره  راد و گروهه اـي  ه ه
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بر اين . آمده استبه شمار مي» ايچندطايفه«اند، اين آبادي پيوسته سكونتگاهي دادهمختلف را در خود جاي مي

مرجـع  و به عبارت ديگـر،  ،اساس، قلعه تل به نوعي با تمام آباديهاي ديگر در ارتباط عملكردي سنتّي قرار داشته         

. رنگ شده استهاي اخير، اين موقعيت كم اقتصادي دهه-با دگرگونيهاي اجتماعي  .  بوده است  ناحيهاين  اصلي  

گيرد؛ گر چـه ايـن   گذشته از قلعه تل، آبادي بارانگرد نيز در سطح دوم از سلسله مراتب آباديهاي ناحيه جاي مي       

       ت دارد، املعه تل، از جايگاه ضعيفتر و جاذبـة        ا در رقابت فضايي با ق     آبادي براي روستاهاي پيراموني خود مركزي

.فضايي كمتري برخوردار است

اـي       : سكونتگاههاي با عرصة عملكردي متوسط    ) 3سطح   لـه گـرفتن از آباديه  كـه عملكـرد متعـدد و     يبا فاص

. اي و فضايي در سـطح متوسـط هـستند         رسيم كه داراي عملكردهاي نقطه    ، به گروهي از آباديها مي      دارند متنوع

در ناحيـة  . رونـد اي و فـضايي بـه شـمار مـي    اي و كمتر حـوزه   ين سطح از آباديها، عملكردها بيشتر نقطه      البته در ا  

هر چند به دلايل موقعيتي، نـوع و        . گيرنددر اين سطح قرار مي    ) صيدون، ميداوود و ابوالعباس   (باغملك، سه آبادي  

يدون بـه عنـوان مركـز دهـستان، بـه واسـطة       به عنوان نمونـه، ص ـ . دامنة عملكردي آنها با يكديگر تفاوتهايي دارد    

 ـسياسي، از جايگاه برجسته   كه ميـداوود، بـه واسـطة    در صورتي.تري برخوردار استموقعيت انحصاري اداري 

باغملك از يـك سـو و رامهرمـز از سـوي            (اي  دسترسي آباديهاي پيراموني آن به راههاي ارتباطي و شهرهاي ناحيه         

.تري دارددامنه شدت عملكردي كم، به طور نسبي دامنه و)ديگر

اين گروه از آباديها گرچه داراي عملكردهايي هستند، : سكونتگاههاي با عرصة عملكردي محدود) 4سطح 

اـً  . اي و فاقد برد فضايي استدود و عمدتاً نقطهحاما عملكردهاي آنها م  اين گروه از آباديها در سطح ناحيه، جمع

.شوند واحد را شامل مي12

تعداد زيادي از سكونتگاههاي محروم ناحيـه در ايـن سـطح            : سكونتگاههاي فاقد عرصة عملكردي   ) 5حسط

اـي مـي          % 93به عبارت ديگر، بيش از      . قرار دارند  گيرنـد، كـه از   از مجموع سكونتگاههاي ناحيه در اين سطح ج

.اندلحاظ خدمات و تسهيلات كاملاً به سطوح بالاتر وابسته

:پذيري فضايي كانونهاي نظمامكانات و محدوديتها

اـه هـر يـك از            در اينجا،با توجه به ويژگيهاي نظام سكونتگاهي ناحية باغملك، مي          يـن جايگ توان ضـمن تعي

اـختاري            عملكـردي  -واحدهاي سكونتگاهي در نظام عمومي سكونتگاهي، به بيان كارآمدي و يا ناكارآمدي س
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اـ و جاذبـه            رغم نوپا بود  شهر باغملك، علي  . اين ناحيه پرداخت   اـي  ن، با كاركردهاي نسبتاً متنوع خـود، از توانه ه

به ايـن ترتيـب، ايـن       .  است به دست آورده  قابل توجهي برخوردار و عرصة عملكردي وسيعي را در سطح ناحيه            

بديهي است كه جايگاه اين كانون شهري رو . اي قرار دارد  شهر در رأس هرم جريانهاي گوناگون محليّ و ناحيه        

رود تري، كه با گذشت زمان بر عهدة آن قرار خواهد گرفت، مييء دارد و با تجهيز آن به كاركردهاي قوبه ارتقا

تـانه   . تر سازداي خود را مستحكم  كه سيطرة فضايي و سلطة ناحيه      اـي لازم  البته در حال حاضر، ايـن شـهر از آس ه

اـلاتر و شـهر اهـواز برفـراز     براي اعمال اقتدار برخوردار نيست و از اين رو، شهرهاي ايذه و رامه             رمز در سطحي ب

.آنها، عملكردهاي خدماتي سطوح برتر را  برعهده دارند

اي، در سطح بعدي قلعه تل با محدوديت جدي عملكرد      در كنار شهر باغملك، به عنوان كانون اصلي ناحيه        

 دوسـو، يكـي از سـوي         ايـن سـكونتگاه از     زيرمجموعـة از آنجا كه آباديهاي     . شوددر عرصة فضايي، مطرح مي    

باغملك و ديگري از طرف شهر ايذه، تحت تهاجم فضايي قرار دارند، اين كانون قادر به گسترش نفوذ فـضايي        

اي عمـل  كردهاي قوي نقطـه ر بلكه در بهترين شكل خود در آينده، به صورت كانوني با كا          و نيست، خود نبوده   

.خواهد كرد

 ـهاي عملكـردي در سـطح م      كانونهاي بعدي، كه كم و بيش داراي حوزه        اـر مركـز ميـداوود،      انـد، يحلّ چه

انـد  هاي كم و بيش خود، توانـسته      هر يك از اين كانونهاي محليّ، با جاذبه       . ابوالعباس، صيذون و بارانگرد هستند    

همچنين برخي آباديهاي معدود در سطح ناحيه از        . تعدادي از آباديهاي مجاور را در حوزة نفود خود جاي دهند          

گونـه  ايـن . اي برخوردارند كه ارتباط اساسي آنها به صورت مستقيم با شهر باغملك برقـرار اسـت        تهاي نقطه قابلي

.باد، پيرموسي و دورتوآاسلام: اندازآباديها عبارت

هاي  رتبهدارايآبادي كه  لازم   تعداد   ازدهد كه اين ناحيه     هاي سكونتگاهي ناحية باغملك نشان  مي      ويژگي

نـظمّ سلـسله مراتبـي باشـد      متناسب و مبتن    كـه الگـوي   شـود لـذا مـشخص مـي   . ، برخـوردار نيـست  ي بر الگوي م

تواند از كارآمدي لازم برخوردار باشد و در واقع، نظام سـكونتگاهي ايـن               ناحيه نيز نمي    اين عملكردي حاكم بر  

 تعـداد معـدودي از      بـه سـخن ديگـر،     . اي است ناحيه فاقد كارآيي لازم در پاسخگويي به نيازهاي محليّ و ناحيه          

اـلي          سايراز آنها، بايستي نيازها و تقاضاهاي       % 7آباديها، يعني كمتر از       سكونتگاهها را برآورده سازند و ايـن در ح

اـت و       ) از كل آباديها  % 9/1( شهر باغملك، تنها پنج سكونتگاه روستايي ناحيه       غير از است كه    به طور نسبي از امكان

.اندخدمات كافي برخوردار
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اـي سـكونتگاهي   اي نيز تفاوتها و نارسايي نه تنها در سطح ناحيه بلكه در سطح خرد و درون ناحيه    ،همچنين ه

اـلي كـه   . آشكارا موجب نبود تناسب عملكردي بر اساس الگوي فضايي منظمّ و سلسله مراتبي شده اسـت           در ح

رسـد،  ح بالا، به اوج خود مينظمي سلسله مراتب در دهستانهاي رودزرد و سرله، به واسطة نبود كانونهاي سط            بي

اـت و                     دليل آباديهاي دهستان قلعه تل، به        وجود كانون مركزي قلعه تـل و نزديكـي بـه شـهر باغملـك، از امكان

يـدون،      علاوه بر اين، محدوده   . ا امكان دسترسي نسبتاً مناسبي برخوردارند     بواحدهاي خدماتي    اـي دهـستاني ص ه

اـلا   ) 2 و 1سطح (هاي سطح بالا    ميداوود و هپرو نيز اصولاً فاقد كانون       هستند و در نتيجه، برآوردن نيازهاي سـطح ب

.اي استدر آباديهاي آنها مستلزم طي مسافتهاي دور و مراجعه به كانونهاي درون و برون ناحيه

اـظ عملكـردي، فـشار فـضايي       اـدي نتيجة اين خصلت فضايي آن است كه از لح دود از ح ـ مي بـه تعـداد  زي

از آنجا كه امكان عملي پاسخگويي به تمامي نيازهاي مطرح در سطح ناحيـه توسـط                . شودميسكونتگاهها وارد   

اين سكونتگاهها وجود ندارد، ساكنان يا بايد از سطح انتظار و برخورداريهاي خود بكاهند و يا به كانونها و مراكز     

 برخي ة نفوذ كم دامن   ةحيه يا در حوز   به اين ترتيب، بخش اعظم آباديهاي نا      ) 14(.اي منطقه مراجعه كنند   برون ناحيه 

اـ  . اندكانونهاي محليّ قرار دارند و يا از لحاظ عملكردي مستقيماً به تنها كانون شهري ناحيه متصل   بر اين اساس، ب

نـاـرهـاـي سـاـزمان فــضايي ناحيــه، در كتوجــه بــه محــدوديتهاي جــدي از نظــر نظــم سلــسله مراتبــي و نارسـاـيي

و نيز ضعف ارتباطي، بسياري از نيازها و تقاضاهاي ) شهر باغملك (اين اصلي ناحيه  محدوديتهاي عملكردي كانو  

اـلي اسـت كـه جاذبـه     . ماننـد ، بدون پاسخ باقي مـي اندساز رشد و توسعهآباديهاي ناحيه كه زمينه   اـي  ايـن در ح ه

هاي ناحيـه  سرمايهاز يك سو ورا اي پيوسته به آساني نيروي كار   اي و فرامنطقه  گوناگون شهرهاي بزرگ منطقه   

.كند ديگر به سوي خويش جلب ميطرف از را

:گيرينتيجه

اـني -، نظامهاي جغرافيايي، واقعيتهاي فضايي   آنتر  نظامهاي فضايي يا به مفهوم رايج       متـشكلّ از اجزايـي   ، زم

اـي هـويتي    كه درك و شناخت آنها بنا بر         هستندمرتبط   اـ كـه هماننـد ت               ويژگيه اـمي   نـسبي اسـت، بـه ايـن معن م

.شوند و هم نسبي درك مييافتهوجودهاي عيني، هم نسبي عينيت 

به اين تعبيـر، تحـول      . شونددگرگون مي ) رفتاري نظاموار (در عين حال، در قالبي مرتبط و بر مبناي رفتار معين          

اـوت قابـل          دو وضعي  ةترين شكل خود، با ملاحظ    نيز خود امري نسبي و به ساده       اـني متف درك ت در دو برهـة زم
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اـ كـل نظـاـم           ) 187: 1381سـعيدي،  . (اسـت  تــايي عمـلاً كليتـي مـرتبط ب اـنوار و جماعـت روس اـس، خ بـر ايـن اس

اـ يكـديگر   شكلهايسكونتگاهي است كه اجزاء آن، يعني هر يك از مجموع آباديهاي واقع درآن، به    مختلف ب

اـدي و  جم             . انددر ارتباط  اـ بايـد كليـت            بنابراين، هرگونه تغيير و بهبودي در امور يـك آب تـايي نـه تنه اعـت روس

اـ در سـطح     يكپارچه و تمامي جنبه    هاي حيات آن را شامل شود، بلكه بايد اثربخشي آن بر ساير آباديها و جماعته

 چنين امري تحقق نخواهد يافت، مگـر مـسير حركـت از    (planck,uU.J. Ziche: 413). كل ناحيه در نظر باشد

.نگر به درستي طي شوداي و همه منطقهنگاه بخشي و مجزاّنگر به سوي نگاه

اـ  و                    نگرش منطقه  اـيي هماهنگيه اي ضمن توجه به عدم تعادلها، در جستجوي راههاي متـصور و ممكـن برپ

يـن نگرشـي اسـت               توازنهاي منطقه  يـن   . اي است، چرا كه سعادت و رفاه انسانها از اهداف اوليه و اصلي چن بـر چن

اـ عللـي بـروز    آيد تا مشخص گردد، مسايل منطقه    زم مي مبنايي، قاعدتاً پيش از هر چيز لا       اي اصولاً به چه علتّ ي

اـط، مـسايل منطقـه       . كنند و چه ويژگي و تعريفي دارند      مي يـش از هـر چيـز، ريـشه در توزيـع             در همين ارتب اي پ

اـوت دارنـد            تـگ     . ناهمگون منابع و نتيجتاً فعاليتها و بهره برداريهاي متف اـي   تـصميم   و هااريذالبتـه رونـد سياس گيريه

، از ديگر عللي است كه معمولاً به عدم تعادل در سطح مناطق و       آناقتصادي، بدون توجه و آگاهي از پيامدهاي        

.شودنواحي منجر مي

اـد تغييـر و تحـو               خره تصميم بالأ اـ در ايج اـص و درنتيجـه         گيريهاي سياسـي و دخالـت دولته اـطق خ ل در من

. دلايل مطرح شدن ناهماهنگيهاي فضايي است از اهم، تغييراتگونهتوجهي به تبعات و نتايج اينبي

اـل     ـاقتصادي و روابط حاكم بر نظامهاي سكونتگاهي در دنياي در ح با توجه به ويژگيهاي ساختار اجتماعي 

تـايي         توسعه، كانونهاي كلانشهري پيوسته سازوكارهاي تحولي خود را بر مراكز شهري كوچكتر و نـواحي روس

دهند و درگذر زمان، آنها را و كل نظام سكونتگاهي را دستخوش دگرگونيهاي فضايي شت و نشر ميپيراموني ن

هاي منفي همراه باشد و در صورتي كه روابط يكسويه به شـكل  گونه دگرگونيها الزاماً نبايد با جنبه     اين. سازندمي

ر ساختن مسير تحـول مثبـت و توسـعه          تواند در تقويت دوجانبه سكونتگاهي و هموا      پيوندهاي متقابل درآيد، مي   

سازي و نوآوري در نواحي روستايي اسـت  به اين معنا، گسترش و توسعة شهري، زمينه ساز نوين . مؤثر واقع شود  

 ـشهري را  و خود مي  آشـكار اسـت كـه    ، البتـه (Randinelli , 1985).  سازددگرگونتواند پيوندهاي روستايي 

.يابنــــدل مــــيبــــه ماهيــــت و اســـتـحكام پيونــــدها تحــــوپيونــــدهاي روســـتـايي شــــهري بـــاـ توجــــه 

(Rural cohange,2002)در واقع رابطه .  همچنين بايد توجه داشت كه در اين زمينه پيوند با رابطه متفاوت است
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حال آن كـه پيونـد   . يابدجرياني است كه در نتيجة رشد شهري، از شهر به حاشية پيراموني آن نشت و جريان مي       

اـني متقابـل در شـكل                 يتالدي از فع  اي چندبع شبكه اـ در فـضاست كـه بـه صـورت جري بـكة         ه اـم و ش دهـي بـه نظ

Pouglass, 1998). شودسكونتگاهي مؤثرواقع مي اـهيتي         (  ـشـهري داراي م تـايي  اـ، پيونـدهاي روس  بـر ايـن مبن

اـد   لاعات،فضايي بوده، بر جريان مردم، كالاها، خدمات، پول، سرمايه، اطّ  ـ   نـوآوري و ديگـر مب اـعي  لات اجتم

(iied,2002). كانونهاي شهري و مراكز روستايي دلالت داردياناقتصادي م

 ـعملكردي عرصه - كنش ةعلاوه بر اين، مجموع تـايي داراي نـوعي از    واكنش اجزاي ساختاري  هاي روس

اـ ش     دقّـت پيچيدگي است كه بدون بررسي عميق اين اجـزاء و        بـات متقابـل، نـه تنه اـت و  مناس اـيي   در ارتباط ناس

گونه عرصه به درستي تحققّ نخواهد يافت، بلكه شناخت روند دگرگوني، رشد و امكان          هاي گوناگون اين  جنبه

اـ       . پذيري آنها از لحاظ علمي، ناممكن خواهد بودتوسعه تـگيها ي نـاخت دقيـق پيوس اـرچوب، ش با توجه به ايـن چ

اـت             اـيي محـدوديتها و امكان اـرتي، شناس اـً     گسستگيهاي موجود و بـه عب تـايي ونهايت  سـكونتگاهها و نـواحي روس

     اـ، از اهـم  ـعملكردي و بهبود بخشي به روابط و مناسبات حاكم بر آنه كوشش در راستاي ساماندهي ساختاري 

تـايي تحقّـق نخواهـد       اموري است كه بدون توجه به آن، زمينه     اـً توسـعة روس سازي مناسب براي بهـسازي و نهايت

)15(.يافت



پنجم     شمارة ايمجلة جغرافيا و توسعة ناحيه56

ط عملكردي شهر باغملك با سكونتگاههاي روستايي پيرامونينقشه رواب
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